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دورانـي مپراتـورياي

بـراي اسـتقرار يـك

ايـن. انـدد قـرار داده

ايـن سـه الگـو. كـرد

ت يكپـارچگي ژرف

 رهبـران خاصـي متجلـي

بخـش هويـت، خـان

نمـاد سياسـت، آهنـين

خاصـي را هـايرهيافـت

در راستاي هام تلاش

ر را در اختيار داشـته

بـه درجـات شـده با

ي مزمن دارد بايـد در

عمق،ي كم

گيري تشكيل آن به شكلأن افغانستان كه مبدر تاريخ مد

ياكثر رهبران ايـن كشـور تـلاش فراوانـ،گرددميبر1

و قدرتمند را سرلوحه فعاليت خـودهايت مركزي مقتدر

ك توان دسـتهمي را در قالب سه الگوي متفاوتها بنـدي

و سياستعمق، سياست يكپارچگي كم يكپارچگي ژرف

هريك از اين سه الگـو در عملكـرد رهبـر يـا رهبـ.است

كم،احمدشاه خ امان، عمق سمبل سياست يكپارچگي االله
امير آهنو محمد خان دوستو يكپارچگي ژرف مدني

رهيافو هـا شيوه،ريك از اين رهبرانه. هستنديكپارچگي ژرف

اما تمام؛شده را پياده سازند ساختند تا سياست درنظرگرفته

و نافذ كه تمام كشور  دادن به يك حكومت مركزي مقتدر

دهي روابط اجتمـاعي را در كنتـرل خـود داشـتهو سامان

بحران افغانستان كه ماهيتي. رو شده استهبا ناكامي روب

.ها درنظر گرفته شود سياستبخش اين تاريخي حيات

افغانستان، هويت، بحران، يكپارچگي:هاي كليدي واژه
يكپارچگي ژرف، يكپارچگي ژرف مدني
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747در

حكومت
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سياست

اس مدني

ا.اند شده
سياست
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پيشه سا

د حيات
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ايـن اسـت، افغانسـتان

و پديده طالبـان را ن

 شـود ايـن مـي مطرح

سياري بـا توجـه بـه

 نيازهـاي اسـتراتژيك

 نظـر بـه ولـي؛نـد كني

هـاي به واقعيـتمعطوف

و صـحيح تـري را بيشـتر

. دهـد مـي خود قرار

ت قدرتمنـد مركـزي

ور مبنـاي محـي قـوم

بحران مزمن افغانسـتان

از زمـان. بررسي قرار داد

ت مركزي توانمنـد بـا

در ايـنبـوده اسـت،

مقطـعيعنـي در يـك

يـك سـاختارايجـاد

 گـذاري متفاوت سياسـت

ه دوراني دنبـال كـرد

س شكل ن افغرلسله دوراني كه سـرآغاز دوران مـد گيري

بحران امروزي افغانستا. دائمي بوده است گر بحران تجربه

و ريشهضرورت پديده م پرسشي. دار يافت اي تاريخي كه

ب است؟ گر بحران مزمنه چرا اين جامعه تجربه سمحققان

ا ن امپراتوريعماريتسهاي و و روسـيه هـاي انگلسـتان

مـييالمللـ بينتوجه را معطوف به ملاحظات امريكاو

معطو( افغانستان يك تحليل متنيهاي با توجه به ويژگي

و معتبرتر)ي اطلاعات بيشـت زيرا شود؛ميگر جلوه نافذتر

و روابط تكويني را در گستر مبناي حركت،جامعهةكند

مستمر رهبران افغانستان براي اسـتقرار يـك حكومـتي

و يـا بـه اينكه مناسـبات اجتمـاعيحاشـيه رانـدن نابودي

به،قرار نگرفتها بح. دنبال داشته است ناكامي مداوم را

چ و تاريخيه در مورد بررسارچوب اين شكست مستمر

تلاش براي استقرار حكومت،1978 كمونيستي در سال

بـهاي بـزرگ مات استراتژيك قدرت اينكه مطابق با الزا

يع،داودخـان سـقوط تا زمان. در نظر گرفته نشده است

امـداوم بـراييساله رهبران افغانستان تلاشـيكوسيو

و نافذ را به نمايش گذاشته سه الگوي متفاو. اند قدرتمند

پي مشيتوان با توجه به خط :شده درنظر گرفت گيري هاي

اين سياستي بود كه احمدشاه: عمقسياست يكپارچگي كم

مقدمه
از زمان

كشور تج

ضبهبايد

كه است

ه سياست

شوروي

رسد مي

اجتماعي

مي ارائه

ها تلاش

دليل اي به

ه سياست

د را بايد

كودتاي

توجه به

دنوشتا ر

دويست

ق سياسي

توامي را

سيا



و قبيلـه وت قومي اي

)عبـدالرحمن( رحمـان

هاي متفاوتي را بـه شيوه

 سنگ بناي تحقق ايـن

وه كـارگيري مسـتمر

 سـاختارهاي اداري روش

 سـمبل رهبرانـي قلمـداد

مشـي يكپـارچگي ژرف

و هـا كشـيدن ارزش

پـذيري دينـي امكـان

ريزي يك حكومـت

و بـه گـو نبـودهب انـد

،ن ابدالي بـه رهبـري

دگرگـوني.دشـومـي

ملاحظـات،. گذاشـت

مستور،افغانستانف

سـال سـربازانش در

، كنتـرل همسـايه غربـي

 درنتيجـهو تـرينپرجمعيـت

و ايفـاي نقـش در ل

 1739نادرشـاه در سـال

احترام به معادلات ضمناستقرار يك دولت قدرتمند آن

و مذهبي بود . جايگاه رهبران سنتي

و ابدول رح محمد وستد:سياست يكپارچگي ژرف خان

هرچند شيو،ندهسترهبراني هستند كه سمبل اين سياست

سايجاد خان محمدتدوس. آوردند يك ارتش توانمند را

بـ،كه امير آهنين درحالي، قرار داد و هتمركـز خشـونت

و سـاخ ن را در كنار شكل دادن به نهادهاي بوروكراتيك

.ريزي يك حكومت مركزي مقتدر يافت براي پي

االله خان را بايد سـمب امان:سياست يكپارچگي ژرف مدني

مشـخط. چنين سياستي را با تلاش فراواني دنبال كردند

استقرار دولت قدرتمند مركزي را تنها در بطن به چالش

و نهادهـاي و تضعيف جايگاه رهبـران مـذهبي ت مذهبي

شده در طول تاريخ افغانستان براي پين سه الگوي دنبال

كدام جواب هيچ، توانمند كه در سرتاسر كشور نافذ باشد

. روي است كه شاهد بحران مزمن در اين كشور هستيم

 عمقيكپارچگي كم
در انتخاب احمدخان 1747اقوام قبايل پشتو در اكتبر سال

و محوري در تاريخ نوين افغانستان محسـوب م آغازين

بـر معـادلات داخلـي كشـور گذيثير فراوانـأتاي،منطقه

بهها، مقوله اطرا هايتعلت واقعيو نيازهاي داخلي كه

به. باره فرصت تجلي يافتنديك، بودند دسـت قتل نادرشاه

ن رفـتن كنتـاز بـي. مد را در افغانستان داشـتاترين پيش

و آزادسازي نيروهاي داخلي پرجمعيـعنوانبه پشتوها شد

فرصت را براي ايجاد يك كشور مسـتقل مي،گروه قوترين

نادر. مناسـب تشـخيص دادنـد بومي يك بازيگر مطرح
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و هدف

پذيرش

سيا
ره،خان

صحنه آو

سياست

د آنشدي

مطلوب

سيا
كه كرد

اس،يمدن

اعتقادات

.يابد مي

ينا

ت مركزي

همين رو

يكپارچگ
اقواقدام

يحركت

م شرايط

ها انگيزه

مانده بود

بيش 1747

باعث آز

تر مطرح

كسوت
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ر خـود بـا شكسـت

 خطـر عمـده از سـوي

 از بين قبايـل ابـدالي

ايـن اسـتقلال عمـل

بـود كـه تنهـا درص

 بـا وجـود پراكنـدگي

و از  به يك اسـتقلال

يافسـر كه خان ابدالي

لشگر نـادر، همراه خود

هـايو كه از خانواده

،ي نظامي قابل توجـه

اسـيون كنفدر جمعيت

؛ بـودتيار قبايل قلزي

ور مسـتقل يـك كشـ

رهبـران. كشـور دادنـد

نـام مسـتقل بـهة مجموعـ

 بدون اينكه جايگاه خود

 انتخاب يك فـرد نظـامي

. دست يابنـد بالاتري

و  سياسـي، اقتصـادي

 واحـد بـه ضـرورت

و رهبـران قـوم پشـتو

عنـوان رهبـر انتخـاب

و توجـه خـود را بـه

(Noelle, 1996: 230).

سوي مشرق مرزهاي كشورد را به شده بود حيطه نفوذ خو

هرچند براي او واضح بود كه خط،كنفدراسيون ابدالي بسط دهد

به همين روي به سربازگيري. است) قلزاي(قلزيكنفدراسيون

پ .شودي رداخت تا مانع قيام قبايل قلزو

و قلزي زمينة،كنترل همسايه غربي ازخروج قبايل ابدالي

و سـران قبايـل. فراهم كرد مشـخصبراي تمـام رهبـران

ارچوب وجود يك قدرت فائقه نظامي در داخل است كـه بـ

و جغرافيايي قومي، قبيله گيو گسترد توانمي اي، زباني

احمد خا. داخلي توفيق يافتة ديگر به مديريت در صحن

به بود، پس از هزار سرباز همر 4000همراه قتل نادرشاه

و به مركز كنفدراسيون ابدالي در قندهار بازگشت ا. كرد

ا ابدالي بود با توجه به فرماندهي يك نيروي ختيار داشتندر

ج،از نظر جمعيتي.رهبران پشتو قرار گرفت توجه نيمي از

و به همين روي هميشه رهبري پشتوها در اخ قلز تي بود

ي بار رهبران پشتو براي اينكه در صـدد هويـت دادن بـه

گري براي هـدايت كش نظاميويژگياولويت اصلي را به

يك مجمو ايجادخواهان،ر كنار حفظ قدرت سنتي خود

انتخاب يك فرد نظامي را بدو دليل،به همينون بودند

گز،شده بيابندف با انتخا زيرا ينه تشخيص دادندبهترين

و در ساية ايجادتوانستند جايگاهيك كشور واحد به ثروت

س هـاي واقعيـتن واضح بود كه با توجه بـه اجتمـاعي،

گزينه كارآمد براي تحقق يك كشـور، حاكم بر جامعه

.كارگيري قدرت نظامي استهب

و 1747 توجه به اين مهم بـود كـه در اكتبـر سـال بزرگـان

ع را بـه) يكي از فرماندهان ارشد لشـكر نادرشـاه(ن ابدالي

 برخلاف گذشته تاريخي، معيار را جمعيـت قـرار ندادنـد

دراسيون قلزي با وجود دو برابر بودن جمعيت معطوف نكردند

موفق شد

كنفدراسي

كنفدراسي

قوم پشتو

خر

قبايل را

ارچوهچ

و فزاينده

د سويي

ساله 25

ك را ترك

مهم ابدا

مورد توج

ق ابدالي،

اين ولي

او،بودند

قبايل در

افغانستان

را تضعيف

توانس مي

براي آنان

فرهنگي

ب نيازمند

با تو

احمدخان

و كردند

دراسيكنف



الزامـات. انتخـاب كردنـد
امعه سياسيجكه رساند

تنهـا از ايـن طريـق
و درگيـر خصـومت

از ايـن. باشـد مـيل
در رانيروهـاي رزمـي

ر خـارج از مرزهـاي
 ميل به دسترسـي بـه
 احمدخان ابـدالي بـر

دولـت. بودكنندهتعيين
. ايجـاد شـدت اجبـار

 برخـورداري از يـك
 لازم بـراي بـرآوردن

بـ»ن دسـت آوردههرا
. پرداخـت خـود سـابق

و بـه و بانفوذ بود  كارآمد
براي حكومت خودق

 تكيه بر قدرت نظـامي
وي؛ ولـيدكـر منفي

مادي صاحبان منافع
ه جنـگ خـارجي در
و اتخــاذ مواضــع  نظــامي

زمـين، وضـعيتي مغرب

) تغيير نام داد دوراني

هـر. گذاشتاجرا به

ريـزياحمدشـاه را در پـي

بـه هـم وار انـدامصـورتي

رابطه اين دو سياست

 نيازمنـد حمايـت افـراد

چ را انتخـاارچوب يك درك متني احمدشـاهه قبايل در
و اقتصادي را، فرهنگي، اجتماعي به اين نتيجه رساآنها

؛معناي وجود رهبري نظامي با ارتش تحت فرمان استه
و در جامعه ميه امنيت بيروني تحق به يابد شـدت اي كه

رهبري نظامي است كه قادر بـه اعمـال كنتـر، تنها است
نير انتخـاب فـردي نظـامي كـه معتقد بودند رهبران قبايل

منـابع مـادي درزمينة دسـتيابي افغانسـتان آنهـا بـه، دارد
و،نياز به ثبات داخلي. كند را فراهم مين امنيت مرزي

ا راهي، مادي در خارج از جغرافياي افغانستان جز انتخاب
تعييدر ارزيابي رهبران قبايل عامل،لفه نظاميؤم. نگذاشت

و قـدرتهـاي مشروعيت برخاسته از ظرفيـت نظـامي
بدانست كهه مي براي ايجاد يك دولت كارآمد در كنـار

من. كسب ثروت است مندنياز، توانمند لاافغانستان فاقد ابع
زمـان) در(مرواريـد«احمدشاه كه لقب. لت بود مالي دو

ت مين منابع مالي به الگوبرداري از فرمانده نظـامي سـأي
و تقويتمادي براي هايفاقد ظرفيت دولت كارآم ايجاد

ا از اين طريقتا اتخاذ كردرا»نگاه به شرق«رويةو روي
در.ت مثبت هم فراهم كند برتوانايي و تك غلبه مخالفان

م تحت كنترل در آوردن كشور او را بهره مند از مشروعيت
تأمين مندازكه براي حيات دادن به يك دولت نافذ نيت
و ايل رهبرانيعني، سنتي پـس توسـل بـه ها اسـت؛ قبايل
ــرار ويدســتوركار ــتق ــدرت نظــام. گرف ــافتن ق محوريــت ي

شناسان مغرطلبانه در ايجاد دولت از نظر بسياري از جامعه
.(Tilly, 1975) وپاي شرقي رخ داده بود پيش از اين در ار

داز،از كسب قدرتپساو(احمدشاه دوراني ابدالي را به

چ ،ارچوب ملاحظات داخلي بوده سياست همزمان را كه در

احمدشدو محور مورد نظر. سياست بازتاب منطق دولت بود

و تأمين ماليسياست صـورت كـه بـه عبارت بودند از بقاء

ر.شد نمي به اين معنا كه يكي بدون ديگري ميسر بودند؛

او نياز. كـاملاً تكـويني بـودي معلولي نبود بلكه ارتبـاط

جي
خار
ط
واب
هر
نام
صل
ف

�
وم
س
ال
س

�
وم
س
ره
ما
ش

�
يز
پاي

13
90

148

ق رهبران
سياسي،

مسلط به
است كه

رقابت اس
ر مهم تر

د اختيار
افغانستان
منابع ماد

جاي نگذ
متكي به
احمدشاه
ارتش تو
م مخارج

براي،بود
ف،كشور

همين رو
مشروعيت

براي تح
دانست مي

نفوذ سنت
دســتورك

طل توسعه
پ بود كه

احم

دو سياس

دو سياس

س اين دو

مرتبط بو

و علت
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تا بتواند به زمين بود

دسـت آوردنه براي بـ

منـافع مـادي آنهـان

حامـدآنچـه حكومـت
تـلاش بـراي ايجـاد

 دنبـال دورانـي احمدشاه

 احمدشـاه از بـين بـردن

از بـين بـا نبـود كـه

 به تشكيل حكومـت

تفـاوت ايـن دولـذا

و جايگـاه  رهبـرانذ

.د بود

 ها بايـد تمام قوميت.

اق. عمل كنند اميداو

ي اينكه كنتـرل بلكه برا

و سلط قـومة قرار داد

امداق؛ همچنين ويد

دهـي سـامان اصـلي

غيرپشتو به حضور خـود

و  ماهيـت مسـلط يافـت

دهـين قوم به سامان

،»ارچوب بناشـدههچ

(Edwards.ف احمدشـاههد

قوميت در كشـورترين

1. Integration 

و صاحبان ريش،يعني رهبران قبايل، در جامعه سفيدان

ب آنها نيروهاي او بر. دست آوردهمورد نياز براي ارتش را

و گروه مجبور به تـأمين هاي استراتژيك در جامعهي افراد

شددر1سياست يكپارچگي اين دوران آنچ.پيش گرفته

نيـزكندمي در افغانستان دنبال امريكاامروزه با حمايت

كه آنچه احمد داشتتوجه؛ ولي بايديكپارچگي در كشور است

هدف احمد. بودهاي امروزي شدت متفاوت از سياست به

و حاكميت محلي رهبران قبايل نب او در صدد. ود عمل

و رهبران ذي و اقتدار محلي افراد اقدامنفوذ جايگاه سنتي

ل عمـق بـود در صدد ايجاد يكپارچگي كم كند بلكه وي

احمدشاه در صدد از جاي كندن نفوذ. استت بسيار زياد

ايجاد يك هويت قومي واحداو در پي اي نبود بلكههقبيل

.احمدشاه دولت افغانستان را بر پايه هويت قومي شكل داد

گروه قومي مسلطعنوانبه هاي قوم پشتوارچوب ارزش

و يا سركوب قوميت نكرد بلك هاي مختلفپاكسازي قومي

ق  اختيار داشته باشد قوم پشتو را محور آغازين اقتدار خود

و حاكميت دولت مركزي قرار داد مبناي سياست گذاري

چ بلكه ارزش نكرد، هويت ملي هـارچوبهـاي پشـتو

ب مرهي غيرپشهاي هويت. كزي قرار گرفتوسيله حكومت

هويـت پشـتو ماهيـ زيـرا اي يافتند دادند اما خصلت حاشيه

و قواعد مشروع اين حكومتي با توجه به ارزش ها، اصول

و تعيين خطاجتماعي، سياست .مشي پرداخت گذاري

چ«افغانستان مدرن با توجه به گيريس از همان آغاز شكل

,dwardsكاملاً مشهود بود ... دولتـ بودن ملت 1996: 3)

ب تريو پرجمعيتترين هويت مطرحا محوريت يكپارچگي

نفوذ ذي

كمك آنه

پشتيباني

در. بود

ا كرزاي

يكپارچگ

ب مي كرد

استقلال

بردن جا

ك مركزي

حكومت

ـقومي

احم

چ ارهدر

پاك براي

را در اخ

پشتو را

به ايجاد

اجتماعي

ادامه داد

ح سيستم

اجتماعي

پس

ب تصنعي

ايجاد يك



 هويـت ملـي را پـي

بـراي الـزام اعتقـادي

و مقاومـت از  خشـونت

 بخشـيدن بـه اهـداف خـود

ايجـاد حامـد كـرزاي در

احمـد. انـد قبايل شـده

 جمعيتي قوم پشتو هـدف

 ايـن روي در كليـت

و معـادلات ح نكـرد

در نـزد مـردم احمدشـاه

 سـوين همچنـان از

و  هـايتواقعيـ تـاريخ

برنيامـد بلكـه ها واقعيت

و ممكـن را تسـهيل

و حكـم رانـده شـود

»اعمـال شـود ديگر،

عمـق را يكپـارچگي كـم

به اين. جاري ساخت

ب وجـود آمـده براي او

ز سوي ديگر قادر بـه

ها او را در جايگاهي

 يـك مـاهوي. كنـد

ين نخستدر. كرد حمله

تـا زمـاناو.شد دهلي

1. Pearl of the Pearls

 براي ايجاد اقتدار مركزي سياست شـكل دادن بـه يـك

و از سـويي ديگـر ال زيرا فاقد ابزار لازم براي تحقق آن

كم. اقدامي بود ميزان خشترين به همين روي بود كه او با

و يا قبايل غيرپشتو در راستاي تحقق بخشـيد  قبايل قلزاي

محمـدخان تـا حامـ از دوسـت تمام رهبـران افغـان. شد

و گسترده قوميت و قباهايكپارچگي در كشور با مقاومت وسيع

عمق را پي گرفت كه با توجه به برتري جمعي يكپارچگي كم

سلطه سياسـي از. اداره جامعه قرار داد در سياسي آنان

دقومي پذيرفته شد كه اضمحلال اقوام ديگـر را مطـرح چن

كنتـرل احمد. پايتخت به چالش نكشيد ورايدر را قدرت

و پذيرش اي آنان قبيلهـهويت قومي كسب كرد زيرات

احمدشاه دركي متني از تـار.ت مركزي محترم شمرده شد

اين واقعن داشت به همين روي در صدد دگرگون كردن

خـويشتحقق اهداف از اين طريق مديريت آنها پرداخت تا

مند نيست كـه بـر او هيچ پشتويي علاقه«كه دانست ميو

، ايل يا بخشي فردي از قبيله از سوياگر اين حكمراني

(Kaplan, 1.

تنهـا يكپـا نـه زيـرا افغانستان نام گرفته استاحمدشاه پدر

ج ساخت بلكه امكانات مالي بيروني را به سوي افغانستان

ن امكان بر منابع مالي او كاملاً ماهيت فرامرزي داشت اي

و از  استقلال عمل فراواني در برابر رهبران سنتي داشته باشد

ه اين توانمندي. نفوذ به آنان بدون توسل به خشونت باشد

دريافـترا1مرواريدها)در( كه درنهايت لقب مرواريد

 اينكه به مقام پادشاهي افغانستان منسوب شد به دهلي حم

درشد مواجه شكست موفق به فتح ده 1757اما سرانجام

s
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ب. بود او

نگرفت

چنين اقد

سوي قبا

روهروب

يكپارچگ

شاه يكپا

را سلطه

چ جامعه

سنتي قد

مشروعيت

حكومت

افغانستان

به مديري

او. سازد

اگ ويژه به

994: 63)

احم

س ممكن

كه دليل

كه استقلا

اعمال نف

قرار داد

از اي پس

ش گام با
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 به هندوسـتان حملـه

و فتوحـات بـه  هندوسـتان

بـراي.و قـرار دهنـد

كشـور را بـرايكامـل

ر و آن ا خـارج كـرد

 را در اختيـار داشـته

ت مين افراد نظـاميأي

و كـرد غربـي اتكـا

 موجـود در شـرق يعنـي

دسـت آورد توانسـت

ضـروري بـراي اداره

توسـعها بـرايرآمـده

تـا محلي قـرار دادن

 منـاطق بـه حكومـت

. داشـت در پي آنان را

و رهبـران ساي قبايل

 حوزه جغرافيايي خـود

بخـش مقتدرانه كه حيـات

اي، نـژادي، زبـاني،ه

و هــاي سياســت داخلــي

براي مدت نيم قرن.

مركـزي عمـلاً دولـت

دسـت احمدشـاه دورانـي بـه

ب هفت در مجموع)1773سال( در سن پنجاه سالگي بار

ب تأمين منظوره راي حملـه بـه هندوسنيروي نظامي لازم

 قبايل زمين اعطا كرد تا سرباز مورد نياز را در اختيـار او

ب كاماطمينان خاطرا پايگاه قومي خود را مستحكم سازد تا

ر، آوردن منابع مالي ترك كند از قنـدهارا تمـام قبايـل

او براي اينكـه حكومـت.ر اختيار قبايل دوراني قرار داد

و شرق براي وابسته بود؛ خود امپراتوري دو سوي غرب

و جنوبكسب فتوحات به پشتوها ي مستقر در جنوب

كش درمين درآمد لازم و منـابع موجاداره ور بـه ثـروت

.هندوستان تكيه داشت

بههاي با ثروتي كه از حملهاحمدشاه د متعدد به هندوستان

راؤر ضهـايو در ضـمن هزينـه جلب كنـد ساي قبايل

بهوي. (Gankovsky, 1981: 86) را مهيا سازد آمـ دست ثروت

و در اختيار كار نبرد،ه رهبرانبلكه آن را به روستاها برد

ر موجبترتيب مهـا ساي قبايـل، ايـلؤوابستگي شديد و

ش فرمانبرداري شديد آن اين امركه ود براي كسب درآمد

ر رشدوستاهاي افغانستان سببن انتقال ثروت به سؤكه

و قدرت سياسي را در حو  تقويت جايگاه خود بپردازند

.(Olesen, 1995: 43)قبضه كنندت كامل

يكپارچگي ژرف
سال حكمراني مقتدر25ازپسمدرن گذار افغانستانِبنيان

تمـايزات قـومي، قبيلـه( خطـوط گسـل،دوراني شـدي

ماهيــت سياس دليــل افغانســتان را كــه بــه)، جغرافيــايي

هاي خارجي به حاشيه رانده شده بودند، به صحنه آورد

و كنترل دو و تلاش براي كسب قدرت سياسي ت داخلي

 نفوذي را كه دولت مركزي در دوران حكومت احمدشـا

د مرگش

بهو كرد

سايؤر

اينكه پاي

دستهب

كاملاً در

باشد به

منظور به

ت مأبراي

هندوستا

احم

وفاداري

ر جامعه

عه بهجام

ترتي بدين

ب مركزي

در ضمن

سنتي به

صورت به

يكپارچگ
بنيا مرگ

وريامپرات

مــذهبي

ه پيروزي

منازعات

هرگونه



 صـاحبان زمـين، حكومـت

 محوريـت خـود را دوبـاره

 افغانسـتان مـدرن دنبـال

اقتـدار. سـاختآشكار

و خـروج او از سـاخت

و فرمـانبرداري  اطاعـت

 بـرايآغـازي دوبـاره

 در دورة يكپـارچگي كـه

، پروژه ناتمـام ادامـه دارد

و محمـددوسـت خـان

و به همين رويه اند

در شرق افغانستاني

. قـرار دادر اختيار او

ت تا بتوانـد قبايـل را

و شـده را اداره كنـد

بــه حاكمــانمنــاطق

.ه او ماليات بپردازنـد

 در پايتخـت، توانـايي

حـال رهبـران. رفت

 مـالي داخلـي متكـي

 نداشـت ضـرورتي بـراي

وت حـاكم قبيلـه اي

مستقر هايو قدرت

همچنـان گستره كشـور

امـا، اقتـدار خـود كـرد

و درآمـد بـراي  ثـروت

و صـاحبؤر. بود از بين برد سـاي قبايـل، رهبـران سـنتي

و محوريــ را به حاشيه حيات سياسي اجتماعي راندنـد

كم. كردند ب يكپارچگي رهبر افغان نخستينله وسيهعمق كه

و ناكارآمدي خود را آشدنبال مرگ او به اضمحلال رفت

و قوميت سـاميرا ممكن ها احمدشاه بود كه كنترل قبايل

 ديگر الزامي براي رهبران سنتي باقي نگذاشت كه بـه اطاع

آغ 1826خان در دوسـت محمـد به قـدرت رسـيدن. دهند

اما سياست يكپـا را مطرح ساخت؛سازي پروژه يكپارچگي

يك پروژعنوانبهو امروزه همچنانشدخان آغازمحمد

دوس. است دوران احمدشاهةمتفاوت با تجربلاًم ماهوي كا

از او متوجه دو ويژگي كليدي جامعه افغانستان بودپس

ياحمدشاه فتوحات. اند گرفته در پيش يكپارچگي ژرف را

راكه منبع مالي مطمئن داشت هندوستان دربراي اداره كشوري

ب كار گرفتهنظامي خود را تنها در راستاي كسب ثروت

ش گاه تلاش نكرد مناطق تصـرف هيچول راضي نگه دارد

م بلكــه در ايــن را در اختيــار خــود بگيــردآن اجرايــي

و بهاجازه داد كه همچنان بر سرير قدرت بمانن خورده د

و د آغاز احمدشاه منازعه براي در اختيار گرفتن قـدرت

ت براي اتخاذ سياست تهاجمي براي كسب درآمد از بين

مبايـدت مستقر در افغانستان براي اداره كشور بـه منـابع

.د

چون نيازي به كسب ثروت از منابع داخلي نداشـاحمدشاه

و معـادلاتكشـيدن چالش به فشار قراردادن رهبران سنتي

سبب شده بود كه بين حكومت مركزيامر اينو نداشت

و تعارض قواعد تاريخي حاكم بر گس،شكل نگيردي تنش

بـه بسـط اقتـاقـدام اينكه قدرت مركزيو با باقي ماندند

تنها راه كسب ثـر،خان به قدرت رسيدمحمد دوستكه
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آورده بو

ر مركزي

برقرار كر

دبه،شد

فردي اح

د صحنه

مه دهنادا

ساز پياده

مح دوست

م از نظر

پرهبران

سياست

و هندوس

او قدت

در داخل

ا كنتــرل

شكست

با مرگ

حكومت

حكومت

نددش مي

احم

تحت فش

قومي ند

محلي تن

پابرجا با

ك هنگامي
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. بـود كشورهاي اسـتعماري

اي چـاره،ت مركـزي

 كـردن طريـق نـابود

 مشـروعيت رهبـران

تـا تصـرفايجـاد كـرد

ا از زمان بـه قـدرت

اولويـت كليـدي دليـل

هـاين بـردن هويـت

جادف كه در صدد اي

، محلـي بـوده اسـت

 سياست تقويت قـدرت

ري كـارگيهمعنـاي بـ

كـه موقعيـت نيز ايه

بـه خشـونت خـود

آغاز خان محمددوست

 تعارض داخلـي مواجـه

در هـا حكومـت.شـود

گاه قـومي خـود كـه

ده هميشـه اجـازه داده شـ

و يـا قبيلـه اي قـومي

ي اساسـي هـر رهبـر

 در آن نخبگـان پشـتو

سـت يكپـارچگيسيا

و بـه  خارج از شـهرها

 اسـتم پشـتو بـوده

و يا گرفتن كمك مالي از كشوره ت مركزي منابع داخلي

تهببراي حكومتهاي ين هزينهمأدست آوردن درآمد براي

گذاشت كـه بـه اسـتحكام قـدرت مركـزي از نمي باقي

و بـه هايارچوب چـالش كشـيدن سنتي قدرت در روستاها

ايجـمقتـدرياحمدشاه ارتشـ. زور بپردازد اعمال طريق

درهاي اما. پذير كند راستاي كسب درآمد امكان ديگر را

بـه ايـن دليخان تشكيل يك ارتش مقتدر محمددوست

به و از بـينهايجاد سلطه داخلي وسيله حكومت مركزي

را قبيلهو قومي سياست يكپارچگي ژرف. ممكن سازداي

اقتـدارهـايت مركزي مقتدر از طريق نابودسازي حوزه

. خشونت در سطح جامعه را گريزناپذير ساخت

ن در كابل سياخان به بعد تمام رهبرامحمد دوست زمان

كه سازي كشور را دنبال كرده يكپارچه براي به درواقعاند

و ريش. قهريه بوده است قبيلهـسفيدان قومي رهبران سنتي

ها محلي خود را در معرض چالش يافتند براي حفظ جايگ

. متوسل شدند

دوسياست يكپارچگي ژرف كه به دنبال به قدرت رسيدن

حاكم بر كشور بود اما با تعارايهتهرچند منطبق بر واقعي

شـ مـي عامل اصلي بحران مزمن در افغانستان محسـوب

گ رهبران سياسي با توجه به تكيهو ند دارن ماهيت قومي

و به همين روي هميش پشتو بوده است به قدرت رسيده اند

قاي منطقهه خودمختاري كه غالباً همراه با خودمختـاري

هـدف سياسـي«پس.ت براي پشتوها تداوم داشته باشد

د  مستقر ساختن يك دولت واحد مقتـدر بـوده اسـت كـه

س. (Poullada, 1990: 40)»دنگروه مسلط نقش داشـته باشـ

 وجود اينكه هدفش بسط قدرت حكومت مركزي به خا

سـلطه قـوم همراه با حفظ روستايي بوده اما چون هميشه

حكومت

برتلاش

جز اين

ارچوهچ

قبايل از

سرزمين

درسيدن

كهيافت

متفاوت

حكومت

خ ترويج

ز از

نظامي بر

قوه قهري

اقتدار مح

متقابل مت

سيا

هرچ شد،

ع شد كه

افغانستان

غالباً پشت

است كه

بوده است

افغان مس

عنوان به

ژرف با

ر مناطق



 هويـت افغـاني حتـي

هـا است كه قوميـت

 آگـاهي ملـي بـه ايـن

گاه يكپارچگي ژرف

مطلـق كنتـرل بسـتر

مـردم افغانسـتان.انـد

 :centlivew, 2000)انـد

زيربناهاي نتوانستر

بهاي وجودهسنتي را

 به اعضـاي خـانواده

صب كليديا خود من

او برسـاند زيـرا حـداقل

تشـكيل ارتـشوراي

 طريـق اعمـال زور كـه

 حكومـت را ممكـن

سـاله ويـكن بيسـت

 بـين بـردن سـاختار

، بلكهجغرافيايي نبود

ر  ساي قبايـل بـودؤو

هـايسـركوب چـالش

ام بـهد ايجاد سـلطه اقـ

 بــا دوران حكومــت

 پسـر 27 محمدخانـه كـه

 اقوام خـويش بـراي

1. Segmentary 

ه. ده اسـت نشـ موفق به ايجاد يك آگاهي ملي و آگـاهي

طكه حكومت مركزي شدهموفق ريق اعمال خشونت از

فقدان آگ. بوده است كاملاً قومي سلطة خويش درآورد،

خود هيچ) پشتو(ت كه حكومت به لحاظ هويت قومي

ارچوب هويت ملـي تعريـف نكردنـد بلكـه آن را دره

و نه نابودسازي هويتوها انـ كـرده قومي معنا هاي قبايل

و معرفـي كـرده پيشينه قومي براساس خود را انـ شـناخته

يك ارتش مقتدر به ايجادخان با وجود اقدام محمددوست

ب شكلهايي مبارزه با چالش چهگرفته ه ارچوبهوسيله

شدت متكي براي حفظ قدرت در برابر رهبران سنتي به

ب فرزند پسر27تمامبهوي. فرزندان خود بود ويژههو

ميجايگاه اتي كهد تا خطر را وي را تهديد بـه حـد كرد

و بود ساختارهاي ضروري براي استحكام حكومـت را

و از طر. كند او فقط با تكيه بر ترسي كه ايجاد كرده بـود

تـداوم،داد مـيي نظـامي در داخـل در اختيـار او قـرار

بـه دورانتوجه به اين كاستي بود كه ويژگـي متمـايزي

آن بود ازپيدر او آنچه. رحمان خان اعطا كردت ابدول
بهاجتماعي1 و وابستگي ها، زبان قوميت مربوط جهاي ها

برخان در طلب محمد دوست مانند و تسلط رهبران سنتي

سـ بـراي توانمندجاد يك حكومت قدرتمند مركزي ايش

خان براي ايجمحمد دوستهرچند او مانند؛اي بود قبيله

دو تفــاوت اساســي ارتــش كــرد امــا دوران اقتــدار او

دوسـت محمدبرخلاف نخست اينكه.داشتمحمد خان

و به فرمانداري مناطق مختلف منصوب كر د، از فرزندان
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عملاً مو

ك هنگامي

را تحت

است دليل

چ هرا در

ه قوميت

خ هميشه

419).

دوس

لازم براي

او. آورد

سلطنتي

اعطا كرد

نتوانسته

ايجاد كن

توانمندي

.ساخت

حاكميت

چندپاره

نيز ما او

شهدفو

و قومي

تقويــت

م دوست

خود را
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 معطـوف بـه ايجـاد

ايجـاد. قبايـل نمـود

 طريق صاحبان قـدرت

و از او وابسـته شـده

 مناسـبات قـدرت در

ن بـود كـه معـادلات

و نيازهـاي فـرد  مركـزي

ل از اعضاي خـانواده

 شخص حـاكم در اداره

از افـراد متشـكل2ي

و مذهبي را پوششي

مختلـف هـاي حيطـه

وي در سياسـتي كـه

و صـاحب منصـباني

 نقـش سياسـي بـراي

محمـد دوسـت مانند

رهبران خـارج از كابـل

او. پرداخت اما آنچـه

كنـد ايـن نكتـه مـي 

در. حضور نظاميـان

 كه به تقويت جايگـاه

 ارتـش را كـه بسـيار

تنها هدف ايجـاد. داد

بـه آنـان بلكـه نبود

1. Consultive Body
2. Supreme Council

راخود توجهو (Vogelsang, 2002: 257) كشور استفاده نكرد

ر و سـايؤ ساختاري براي كاهش قدرت رهبران سنتي

گرفتند تا از اين طر قراروي كارورستد بوروكراتيك در

و و ايـالتي بـه او و سـردمداران محلـي ق مختلف كشور

به. كنند م دنبال دوم اينكه وي برهم زدن خصلت ماهوي

بر اين مبتنياوز كابل نبود بلكه سياست يكپارچگي ژرف

و ايالات با توجه به ملاحظـات قـدرت مركـ ر روستاها

متشكلكه1به دستور او يك ساختار مشورتي. تنظيم شود

ر رؤ، و شدساي قبايل بودؤساي مذهبي به شختا ايجاد

ليبه دسـتور او يـك شـوراي عـاو همچنين ياري رسانند

اي، زباني هاي قومي، قبيلهنفوذ در جامعه كه تمامي گروه

وتشكيل شد حاو بـه كه نقـش كابينـه را بـازي كنـد در

تـرينو متفاوتترين اما شايد بتوان گفت مطرح؛ دهد

و ابداع كرد اگرفت نقش گسترده به رهبران نظـامي عطاي،

ناي كـه گونـه بـه اجتماعي بودهاير حيطه بـه تعريـف

.فرماندهان نظامي پرداخت

وي. بسيار گسترش يافتندساختارهاي نظامي در دوران او

رهب هاياهميت يك ارتش قدرتمند براي مقابله با چالش

پبيشتر به بسط هرچهو به همين دليل نيروهاي نظامي

هاز از تمامي رهبران افغان تا دوران حاكميت كمونيست

ه او ورود نظاميان را به حيطه سياسي مشروعيت بخشيد

ا ك رحمان ابدولين امكان را براي سياسي خان فراهم كرد

او نهـاد. از ساختارها بپردازدهارچوب يك مجموعهچ

د را بود مجرايي براي استحكام قدرت فردي خود قرار

ب مخ برايكاربري خشونتهساختارهاي نظامي الفاننابودسازي

ادارة كش

ترتيبات

نهادهاي

در مناطق

ك اطاعت

خارج از

د مستقر

حاكم تنظ

سلطنتي،

جامعه يا

ن صاحب

ت داد، مي

مشورت

گرشپي

ارتش در

فرماندها

ساخ

اازخان

آگاه بود

را متمايز

است كه

س قلمرو

خود در

قدرتمند

ساختاره



مبـادرت نيـز اجتمـاعي

رهبـران سـنتي،هاي

بـراي اينكـهوي. ند

دسـتور داد،شـده انجام

موجـب به ضرورت

 سـلطه بـر خواهـان

 گـاه هـيچ آنـان محو

و فقــط ــد تمــامماندن

 مشروعيت بخشيدن بـه

ش از خـود داشـت،

مركـزي در قلمـروت

هـاي قلزيت فراوان،

هـاي سـوي كـوه آن

و زنـدگي ازبـكك

ديگر گروه. را كشت

هـا افغانسـتان يعنـي هـزاره

و منظـور بـه كنتـرل

در اواخـر. شكل گرفت

و تصـرف  غيرمـذهبي آن

گـرن وقفه آن توجيه

 اميـر آهنـين از ايـن

 اسـتحكام قـدرت مركـزي

مواجـهيفراوانـهاي

تمـام، اقتـدار كابـل

بـا خشـونت فـراوان

(Dupree, 1980اسـت .

و مشـروعيت بخشـيدن بـه مناسـبات اجت دهي اجتمـاعي

 تنها مانند گذشته مسئول سركوب مخالفتنه آنان حالد

شـدنيزها آوري مالياتو قومي بودند بلكه مجراي جمع

نهادي سازد در كنار تمامي اقدامات انجرا سياسي قدرت

اين اقدام. درآيندكنترل حكومت مركزي به نهادهاي مذهبي

يكپارچگي ژرف.كه قدرت او مشروعيت فرازميني بيابد

وليبود ندساختارهاي اجتماعي مستقر كه ماهيت تاريخي داشت

ــاقي. نبــود ــان ب ــاريخي اجتمــاعي همچن مامناســبات ت

و قبيلههايارچوب و مش مذهبي، قومي اي در خدمت توجيه

و سياست .گرفتند هايش قرارت مركزي

هـاي پـيش رحمان خان با حكومـتتفاوت ديگري كه ابدول

و بسط جايگاه حكومتتوسل به خشونت براي تقويت

با.د حاكم بودفرافزايش قدرت بالتبع اعمال خشونتاو

و شرق افغانستان را از سـرزمين مـادري خـود بـه  جنوب

كرد كه در بين قبايـل تاجيـك آنان را مجبورودش كوچان

 بسياري از آنان را كه با اين سياست وي مخالفت كردند

ن مركز افغانسـاساكن رو شدند روبه خشونت بسياريه با

هـا بـار عليـه هـزاره خشـونت هاي دليل همين سياسته

ه نسبت به پشتوها شكها زارهب آنان بود كه كينه تاريخي

به وي حكومت ن غيرمـادنبال سركوب ساكن نام كافرستان

و اعمال بدون.به نورستان تبديل شد گستردگي خشونت

انتن افغانسـردر تاريخ مـد. وجود لقب امير آهنين است

ميزان كشتار را بـراي اسـتح بيشترين برخوردار است كه

ب.د و اقتدار قدرت مركزي با شورشساو براي هط نفوذ

و گسـترش حيطـهي در تلاش براي تقويت جايگاه خود

او كه به خواستي قومي را برا نبودنـد گـو پاسـخ هاي

به.ب كرد :0» امپرياليسم داخلي«اين سياست موسوم 417)
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ده سامان

كردند مي

و مذهبي

ق ماهيت

كه نهاده

كشد مي

ساختاره

مطــرح

ارچوهچ

حكومت

تفاو

افزايش

و كشور

مقيم جنو

هندوكش

و بس كنند

قومي كه

به. بودند

سركوب

ح دوران

به،منطقه

و چرايي

ب ويژگي

كار بردهب

وي. شد

هاي گروه

سركوب
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 خشونت فراوانـي را از

ركـزي بـا مقاومـتم

ه بود كه خشونت به

 غرور فراوان از ايـن

در 120 هزار نفـر را

(Mousavi, 1.

ور نهادينـه سـاختن

و ايـن دست نيـاورد

وؤم ـعنـوانه ثرترين

البتـه.اي بودو قبيله

 حاكميـت او شـكل

 در واقعيـت چرايـي

ن از ايجـاد نهادهـاي

و عمـد اوة كليـدي

 اعضاي خانواده سلطنتي

ع و ملكرد آنهـا نهادها

سياست يكپارچگي ژرف

 تحقق هـدف نهـايي

شده ناكامي روب .رو

 نماد سه دوره تاريخي

 كابل غيرقابـل چـالش

. كـار گرفتـه شـده بـ

گيري افغانسـتان شكل

 آخر قـرن نـوزدهم را

و ديگر گروه هزاره به ها ها خش استثناي دوراني هاي قومي

. امير آهنين تجربه كردند

م و بسط قدرت حكومت ش امير آهنين براي نهادسازي

و گروه شد هاي قومي روبه ساختارها، رهبران گونه اين. رو

او خود با. ويك ساله امير آهنين تبديل شد حكومت بيست

و در سال ياد مي اعلام كرد كه توانسته است 1894كرد

:998ر خود بر سرير قدرت از بين ببرد تداوم حضو 113)

منظوربهريزي ساختار اجرايير آهنين در تلاش براي پي

به،ن حكومت خودكرد ضرورت كارآمد  نتايج مورد انتظار را

بـه كشـتارو اولويـت يـافتن خشـونت دليـلبه زياديد

سن سلطه برن شيوه براي و رهبران قوميساختارهاي تي

چ ارچوبهـاي بوروكراتيـك كـه در دورانه توجه داشت كه

وشكنندبسيار علت ايـن امـر را بايـد.دبودنناكارآمده

هدف امير آهنين. اداري يافتهاي ارچوبهچ ايجاد براي

دولت نبـود بلكـه دليـلهاي دن فعاليتكرعقلاني،بوروكراتيك

ر دن رهبران قبيلهكركار وابستهن و اعضؤها، ساي مذهبي

شويم چرا اين نهمي است كه متوجهدليل به همين؛ بود

سياس.ندآهنين قرار گرفت آميز اميرالشعاع اقدامات خشونت

آهنين داشت دركه در دوران اميريمتمايزهاي ويژگي

با ناكام،طبيعي بخشيدن به حكومت مركزي بودا ماهيت

يكپارچگي ژرف مدني
و ابدول رحمان خان كه نممحمد دوستي،ه دوران خان

 هستند همگي در تلاش بودند كه اقتدار مركزي را در كا

د.ه سازند مشي متفاوتخطوبراي تحقق اين خواست

يك،عمقيكپارچگي كم ش سياست حاكم در چهارم قرن آغازين

نيم قرن آخ،مشي حاكمخطعنوانبهيكپارچگي ژرف. بود

ها، قلزي

سوي امي

تلا

س شديد

نماد حك

ي ويژگي

راستاي

امير

به ضرور

تا حدود

نافذترين

بايد توج

بگرفتند

تلاش بر

بوروكرات

براي اين

به خود

الش تحت

و حتي با

كه همانا

يكپارچگ
احمدشاه

متفاوت

ن ادينههو

يكپارچگ

ن بورمد



شخصـيتي، هـاي ويژگـي

پـذيرش جايگـاه رهبـران

 آنـان مبنـاي عملكـرد

وي بـر تـوان نظـامي

خـان محمـددوسـت

 دو شيوه متفـاوت را

وازيـك سـو خشـونت

كـه تـلاش حـالي در

و  بوركراتيك فرصت ظهـور

رخ افغانسـتاناطـراف

 ضـرورت نيازمنـد وجـود

دهـي ظرفيـت سـامان

1»انتقال سياسـي« كه

بـه 1919 بود، در سال

نظم سياسـي سـنتي.د

نظـم مسـتقر. بـود2 پـاره

و جغرافيـاي ر منطقـه

حـال، اجتمـاعي درعين

معنـايت كـه ايـن بـه

در ايـن حالـت. بـود

 :Heesterman, 1985)شـود

از او بـه.ر داد شـدت

1. Polibcal Transition
2. Segmental 
3. Local 
4. Counter Balance

متفاوتي را با توجه بـه ويژگهاي هر سه رهبر شيوه. گرفت

و معادلات اقتصادي در پـيش گرفتنـدهاي پـذير. حاكم

و بزرگان مذهبؤر بهساي قومي و با آن مماشات عبارتيي

اقتدار مبتنـي. عمق بوده در راستاي تحقق يكپارچگي كم

آنهـچ،ك ارتش قدرتمند دارچوبي بـود كـه براسـاس

رحمان خان ابدول. يكپارچگي ژرف خود را سامان داد

ازيـ. مزمان پيشه كرد تا يكپارچگي ژرف را پياده سـازده

و حدت منحصر بـ ،فـردي يافـته از ابزار نظامي شدت

شدهب چتاكار گرفته و ارچوب بوركراتيهنهادهاي اداري

و حوادثي كه در كشورها؛ يابند اطي اما شروع قرن بيستم

كه دولت مركزي مقتـدر بـه ضـرو ايجاد كرد آگاهي را

به دولت. اجتماعي است ظ سازي معناي برخـورداري از

آنو حكومت و تقسيم اين است مستلزمتوليد ثروت

.(Ottaway, 2002: 1001-24) شود

طلب خانواده سلطنتي بو االله خان كه متعلق به جناح اصلاحن

او هدف خويش را غلبه بر نظم سياسي سنتي قرار داد. رسيد

شـدت پـاره پـار ايـن نظـم بـه. ويژگي متمايز برخوردار بود

خود را داشت؛ بـه ايـن معنـي كـه در هـر3ح ماهيت محلي

و حافظان نظم محلي بودند نظم مستقر در. رهبران، مسئولان

گذاشت واضح بود كه نظم خصلت تكويني را به نمايش مي

و ارزش ها، خصـلت بودن با قواعد، سنت هـاي بـومي هـا

شـو محسوب مي4دهنده يك توازن متقابلگيري دولت، هويت

االله خان اصلاحات اجتماعي را در دسـتوركار خـود قـراامان

on
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دربر گرف

هتواقعي

ر سنتي،

احمدشاه

وجود يك

سياست

ه به طور

ا استفاده

يفراوان

تداوم ياب

اين داد،

تغييرات

وسيلههب

انجام شو

امان

ر قدرت

از سه وي

وضوح به

ر خاص

بود پس

متناسب

گير شكل

اما. (1-50
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وي. متـأثر شـد دولـت

 همـين روي از زمـان

 مركزي متمركز شـده

 كـه بـراي بـه كنتـرل

 طريـق ايجـاد ارتـش

. جامعه نيز لازم اسـت

 ايـن باشـد كـه ماهيـت

. متفاوت ملغـي شـود

حكومت هاي ظرفيت

 اجتماعي شـكل گرفـت تـا

و نهـادگرايي در  خشـونت

تـر اره مطلـوب براي اد

بـراي حيـات دادن بـه

دريبـه تغييراتـاقـدام

زنان از ايـن حـق. بپردازند

 آنان از اينكه آنان را

خـانواده از سوي فرزندان

. كشف حجـاب كـرد

و هنجارهـاي حـاك م

نا اعلام كرد كـه سـاكن

چو باشـند ارچوب ه ـدر

مجموعـه. آورده شـدند

. كـرد مـذهبي را نگـران

ب  زيراكار گرفته مذهبي

1. Galactic 

 مدرنيته كه از غرب به كشورهاي همسايه رخنه كرده بـود متـ

و بـه نيروهاي قبيله از سوي و قومي تحت فشـار بـود اي

محمد خان بسيار تلاش شد تا خشونت در دستان حكومت

االله خان به ايـن نتيجـه رسـيده بـود امان.ت يكپارچه شود

و رهبران محلي تنهـا تمركـز خشـونت ازن نيروهاي سنتي

ج كافي نيست بلكه سامان دهي به روابط اجتماعي در سطح

و هـدف بايـد ايـ ت كه اصلاحات اجتمـاعي انجـام شـود

سياست يعني تقسيم حاكميت بين واحدهاي جغرافيايي1ي

(Badie, 2.

ظژگي كهكشاني سياست در افغانستان سبب شده بود كه

ايده اصلاحات اجتماع. شدت محدود باشد كنترل جامعه به

آهنـين از طريـق خشـو كه امير درحالي.دشوف جبران

تضعيف موقعيت رهبران سنتي برو تقويت جايگاه دولت

بـر در تـلاش االله خـانو تشديد قدرت حـاكم بـود امـان

اقـاو. بودت دولت از طريق ايجاد اصلاحات اجتماعي

دستور داد كه زنان به تحصيل بپردازند. قضايي كشور كرد

و همسرانر شدند كه نوع پوشش خود را انتخاب كنند

ازدواج فرزند گيري براي تصميم.، منع شدند كار باز دارند

كهايو ملكه كشور روي پله شدي اعلام قصر سلطنتي

و چنـدزني منـع شـد ه. سن براي ازدواج معين او تمـام

سرا شدت سنتي داشت را كه ماهيتي به و اعلاؤزير ال برد

و موهـاي كوتـاه داشـته باشـند لباس هاي غربي بپوشند

و آلمـاني بـه كشـور آور،ت آموزشي معلمان فرانسوي

به. حقوقي معرفي شد رهبـران مـذ شدت اين اصلاحات

را براي كاهش قدرت رهبران مذه خود خان تمام تلاش

فرايند مد

شدت به

مح دوست

و حاكميت

درآوردن

قدرتمند

لازم است

كهكشاني

2000: 72)

ژوي

براي كنت

اين ضعف

صدد تقو

و جامعه

مشروعيت

ق سيستم

برخوردا

از اين كا

غيرقانوني

س حداقل

ر مستقر

كابل بايد

اصلاحات

ح قوانين

خ امان االله



 بـودن دليل ضـعيف

 هنجارهـاي اجتمـاعي را

و بـه1923 تنظـيم شـد

 تصويب قانون اساسي بود

 تقويـت در راسـتاي

نظـامي دسـتورهـاي

هر هشت نفر« كه از

(Roberts,.

، راسـتاي اصـلاحات

در تـاريخ. مـذهبي بودنـد

 با حكومت مركـزي

»مـلاي لنـگ«ف بـه

هـاي دسـته از سياسـت

و پـرورش همگـاني

يك شد1 سال بعـدو

نشـده اسـتفاده زمـان

 يـك دولـت قدرتمنـد

او.ي هدف قـرار داد

و سـران سـاي قبايـل

را بـه چـالش جايگاه آنان

دو نيسـتپذير و آن

و مـذهبي هاي سمبل

كـه در متوجـه باشـد

 هسـتند كـه حاكميـت

در نشده است را بايـد

دهي به روابط اجتماعي دولت به اين سامانهايو ظرفيت

ند كه ماهيت هنجمذهبي از اين قابليت برخوردار بود رهبران

923ين قانون اساسي كشور افغانستان در سال نخست.كنند

دنبال تصويهب. رسيد تا اين تغييرات ماهيت مدون بيابند

او. معرفي شـدند 1924 مجموعه قوانين حقوقي نيز در سال

ب دولت براي پيشبرد اصلاحات اجتماعي ه ظرفيت هبودو

معنا بودو اين بدان شود سربازي اجباري در كشور داير

,Roberts.»دشو نفر موظف شد به ارتش ملحق 2003: 43)

به 1924 سال ر دنبال اقـدامات امـان بود كه االله خـان در

شاي گستردههاي ساي مـذهبؤر،رهبر شورشيان.دآغاز

بار بود كه مذهبيون در مقام رهبري مقابلهن اين نخستين

معـروف آخونـدزاده. كردنـد مي جنبش اجتماعي را هدايت

هاي مـذهبي بـا سـه دس گروه.عهده گرفت شورش را به

به)1 بودندمخالف خان آموزش)2زنان اعطاي آزادي

و امور سكو .(Wilber, 1962: 154)رلاجداسازي امور مذهبي

1925االله خان موفق به شكست شورشيان در ساله امان

ز شاه را براي خود برگزيد كه از زمان شاه شجاع تا آن

و اسـتقرار يـاالله خانن براي غلبه بر نظم سياسي سـنتي

 موقعيت رهبران مذهبي را با اجراي اصلاحات اجتماعي

و قبيله ر قومي و جايگاه سؤاي را همچنان محترم شمرد

و جايگا اماندولت. تهديد نكرد االله خان رهبران مذهبي

پ سازي امكان سازي بدون ملت اعتقاد داشت كه دولت زيرا

س او ملت؛ ولي هستند سازي را در قالب به چالش كشيدن

و باورهاي دينـي مـردم م تعريـف كـردت بـدون اينكـه

چ و و قبيلـه هـاي ارچوبهن اين ساختارها اي هس قـومي

پذير نش اينكه حاكميت يكپارچه امكان. اند ايجاد كرده را
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از نظر او

كه رهبر

كن تعيين

تصويب

كه مجمو

د جايگاه

س داد كه

مرد يك

در

ه شورش

افغانستان

يك جنبش

ش رهبري

خناما االله

جداس)3

البته

هم لقب

.بود

امان

تضعيف

ترتيبات

قومي را

كشيد زي

ه همگام

اعتقادات

افغانستان

چندپاره
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االله خان امان. جامعه يافت

و هـايافـت كـه سـمبل

او متوجه نبود كـه.د

 مدرنيتـه بـود از كمتـرين

 هـايتيثر از واقعأ مت

-Nazif, 1998: 212)ت

روي هـيچ آن بود بـه

منـابع جامعـه.دمانا

براي اينكه حكومت

را فضـاي سياسـي كشـور

و قبيلـه اي در قـومي

جغرافياي كشـور كه

جــاي اينكــه خــان بــه

ي را شايسـته چـالش

ي سياسـي بـا وجـود

و قلـزي  قبايل دوراني

ي مـوردنظر را بـراي

.و يا ملي داشته باشد

شـود كـه مـي برخـوردار

و مطلـوب نظـر او د

از زيـراه قدرت بود

. ساختار قـدرت بـود

جـاي او بـه. داشـت

 شايسته تغييـر بيابـد

اين بيش از هـر.كرد

1. Privilaged Space

و واقعي اي در گستره جامع قبيلهـ قومي هايت قومي مردم

و نافذ را يافـ مـي پـذير تنهـا در صـورتي امكـان قدرتمند

ي مذهبي در حيات اجتماعي به حاشيه رانده شده باشند

ثر از تجـارب تـاريخي غـرب در دوران مدرنيأستيزي كه مت

م.در جامعه برخوردار استت ايجاد دولت قدرتمند كه

نيسـت افغانسـتان هـايتروي متناسب با واقعي هيچ باشد به

سازي االله خان در صدد پيادهي ژرف مدني كه امانيكپارچگ

ماهيت قومي افغانستان همچنان پابرجا زيرا توفيق نداشت

.و نخبگان سنتي مستقر در روستاها بودر رهبران قومي

در ابتـدا فضـاي سياسـ ايجاد كند بايـد يكپارچهي حاكميت

هـاي تفاوت كمرنگ كردن اهميت واعتبار(خود كند1ر

پذير استو اين نيز تنها هنگامي امكان)ت سياسي كشور

و قبيلــه خ امــان. اي خــود را از دســت بدهــد قــومي االله

و باورهاي مذهبي قومي را هدف قرار دهد ارزشهاي ها

فضـاي. سياست يكپارچگي ژرف مـدني را دنبـال كـرد

ف اصلاحي امان اي قببر دار مزيتضاي االله خان همچنان

پي.و باقي ماند مـدهايااصلاحات اجتمـاعي تنهـا زمـاني

ب وهاي آورد كه ساختار قدرت ريشهمي وجودهت طبقاتي

و يا ملـي دارد از ايـن ظرفيـت برخـ ي كه پايگاه طبقاتي

و باورهاي مستقر در جامعه را كه ماهيتي تاريخي دارند

و به حاشيه براند االله خان در جايگا امان.ه چالش بكشد

به. مسلط جامعه بود س دليل مشروعيت سياسي ماهيت قومي

و خان نه داراي پايگاه طبقات نه اينكه منزلت ملـيي بود

و قبيله اي را براي شكل دادن به يك ملت معادلات قومي

و باورهاي مذهبي معطوف به چالش كشيدن ارزش كها

درك قو

دولت قد

ها ارزش

ستيز دين

مشروعيت

غربي باش

يكپا.(42

امكان تو

در اختيا

ح بتواند

دار مزيت

معادلات

ماهيــت

هتواقعي

و يافت

اقدامات

قوم پشتو

حكومت

حكومتي

هازشار

نيستند به

قوم مسل

خ امان االله

اينكه مع

توجه را



»دش در كشـور خـو

هـاي در چـارچوب

وابستگي رواني براي

االله خـان امـان. كنـد

هـاي مشـروعيت ارزش

ر سـاي قبايـلؤ دسترسي

در جغرافيايي كـه.ت

و قبايل متفاوت هات

 هـاي مـذهبي باشـد

.قرار گيرد مركزي
پـا خاسـتنن داد بـه

ل پاسـخ داد ولـي در

و  بـه فـرار از كشـور

و  قبايـل قلـزاي رخ داد

 را يك فـرد تاجيـك

 1929ر ژانويـه سـال

 افغانسـتان بـه قـدرت

 برآمده بـود كـه تجـارب

اتي توجـه كنـد كـهي

بـراي انجـام. هسـتند

ه حاشيه رانده شـوند

 برتـري دولـت تبـديل

شـدت قـومي داشـت

. وجـود آوردنـد را بـه

1. Habibollah Kalakani

اي قدرت قبيلـه هايتناآگاهي فاحش او از واقعي« نشانگر

كـه تـاريخ كشـور زمانيتا . (Fletcher, 1965: 224) رسدي

و تفسير مي و نخواهد بودشود دولت مركزي قادر تعريف

و متمركز در مركز را ايجـاد دادن به يك حاكميت مستقل

و مشهـا ظرفيت كمبود دولت را نه در بلكـه در قـدرت

نو ديد كه دستر كردكمترين توجهي به اين نكته اساسي

 مستقر در جامعه است كه ضعف دولت را رقم زده است

متعلق به قوميت دارند اما وييس مردم باورهاي مذهبي هم

بر به چالش كشـيدن ارزش اصلاحاتي كه مبتني، هستند

و تحكيم قدرت حكومت ايجادد مبناي يك ملت واحد
 نهايت آنچه به عمر سياست يكپارچگي ژرف مدني پايا

كا 1925او در سال. بود مـلبه شورش مذهبيون با اقتـدار

هايي كه ماهيت قومي داشتند او را مجبـور بـ شورش1929

در بـين قباي 1928ها در اكتبر شورش.ي به ايتاليا كردند

و مناطق گسترش يافت رهبري شورشيان.ه ديگر قبايل

به1ياالله كلاكن حبيب در. عهده داشـت معروف به بچه سقا

و نخستين رهبر غيرپشتو در تاريخ اف ن وارد كابل شدند

االله خان سقوط كرد زيرا در صدد برآمد امان. دست يافت

 غرب را در افغانستان پياده كند بدون اينكه به اين نكته حي

و قبيلـه هت اجتماعي در كشور داراي ماهيـت قـومي اي

محور بهت اجتماعي در ابتدا لازم است كه مناسبات قوم

و فضاي سياسي به حـوزه برت هاي دولت افزايش يافته

و حكومتي كه مـاهيتي بـها به اين نكات توجهي ش نشد

ر هايي كرد كه بيشـترين نـاآرامي سازي سياست پياده هـا

kani
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چيز نشا

نظر مي به

قومي تع

شكل داد

د ضعف

د مذهبي

به منابع

اكثريت

ددو متع

تواند نمي
در

قبايل بو

29سال

پناهندگي

سپس به

نام حب به

شورشيان

د سياسي

مدني غر

مناسبات

اصلاحات

تا ظرفيت

شود؛ اما

اقدام به
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دهي بـه مناسـبات سامان

رددا» مـورد نظـر خـود

در ابتـدا.الله خان بـود

و  مركـزي قـرار گيرنـد

االله خـان از سـوي امـان

كـه تـا زمـاني. گرفت

تـوان اسـت كـه نمـي

دولـت.ع را داشـت

د دارد تنها درصورتي

و مشـكل افغانسـتان

افغانسـتان از آغـاز«

(Piacentini, 1996: 2.

تـا سـقوط حكومـت

 خـود را ايجـاد يـك

 رهبران كمونيست كـه

 حكومـت حامـد كـرزاي

 تمايز آن اين است كه

ي المللـ بـين ويژگـي

 سياسـت يكپـارچگي در

بـرمـق را كـه مبتنـي

و ن بـود پـي گرفـت

خـان سياسـتمحمد

 بـا اتكـا بـه قدرتمنـد

 قبايـل را شـيوه مطلـوب

هاي محدودي براي نفوذ در جامعه، ساما ظرفيت« ضعيف

و تقسيم يا استفاده از منابع به شـكلي مـواجتماعي، كسب منابع

(Migdal, 1االلهو اين دقيقاً همان پاشنه آشيل حكومت امان

و قبايل تحت حاكميت دولت مرك ي بود كه رهبران اقوام

موازات آن اصلاحات اجتماعي انجام شود ولي امـا يا به

و سياست يكپا گف وارد شد رچگي ژرف مدني را پيش

و قبيله اي آن است روشن اس  متمايز دولت، ماهيت قومي

و سنتي در اجتماع و دگرگوني در بنيادهاي تاريخي  تحول

هاي خود هاي محدودي براي پيشبرد سياست كه ظرفيت

و اندام .وار يابـد تغيير جايگاه بدهد كه ويژگي طبيعي

 مزمن بحـران در ايـن كشـور بـه ايـن دليـل اسـت كـه

(29» بوده است]غيرطبيعي[گيري اساساً يك دولت تصنعي

گيري
ت 1747اكتبـر سـال زمان به قدرت رسيدن احمدشاه در

رهبران افغانستان هدف محوري 1978ريل سالوآ درن

و نافذ قرار داد در دوران حاكميت ره. ندت مركزي مقتدر

و امروزه در دوران حكواالله نجيببا قتل1 به پايان رسيد

وجه تمكه هرچند بايد توجه داشت است، همينف دقيقاً

وي به آنخارجي به ايفاي نقش در اين راستا پرداخته

براي اينكه استقرار يك دولت قدرتمند تحقق يابـد سياس

كم.ي مختلف پياده شد مع احمدشاه سياست يكپارچگي

و واقعي اي افغانسـتان قبيله هايته جايگاه رهبران قومي

م دوست. با رهبران سنتي را سرلوحه كار خود قرار دادت

يكپارچگي ژرف را دنبال كرد كه ايجاد يـك دولـت مركـزي قد

ق و قبايـهـا براي كنترل قوميـتو تلاشوييك ارتش

ض دولت

اجتماعي

1980: 4)

ضروري

و سپس

ديگرِ قيف

م ويژگي

انتظار تح

ك ضعيف

دتوان مي

م ماهيت

گير شكل

گي نتيجه
ز از

داودخان

تحكوم

996در

هم هدف

ها دولت

.اند داده

هايكلش

احترام به

مماشات

يكپارچگ

تأسيس



 اسـتفاده از ابزارهـاي

 اداري را شـيوه اسـتقرار

هايزشاركشيدنش

 دولت مركزي قدرتمند

 هرچند درنهايـت مجبـور

 سه نـوع سياسـت بـا

بحران مـزمن افغانسـتان

 برخاسته از اين واقعيت

در هـا تمـام تـلاش.

ومي اجتماعي كه اساسـاً قـ

هـاي سـده اي ماننـد 

حاكميـت. اسـت افغانسـتان

ر مانع تمركز قـدرت

گـاه تـلاش مركزي هيچ

و تنهـا تـلاشو ريزد

بحران مـزمن.د شود

و معـادلات  جامعـه

.�

ا.ص داده بود و امير آهنين به حداكثر رسـاندن خشـونت

و نهادهـاي ادار ر كنار استقرار ساختارهاي بوروكراتيك

چالشبهاالله خان درنهايت امان. يكپارچگي ژرف قرار داد

يك دو ايجادو باورهاي ديني را كارآمدترين شيوه براي

و سياست يكپارچگي ژرف مدني را مستقر ساخت هرچن

و قبيلههاي شورش در نتيجهز كشور س.شداي قومي هر

بحر. اجه شدند در تمركز قدرت در دستان حكومت مو

رو ساخته است برخهثباتي روب امروزه نيز جنوب آسيا را با بي

و كارآمد ايجاد ناتواني در .است ساختار حكومتي قدرتمند

ماهيت مناسبات اجتماع زيرا اند مانده چند قرن گذشته ناكام

و قبيلـهت.استي هستند همچنان پابرجا قسيمات قومي

و چشم حيات انداز مردم در گستره افغانسـت بخش هويت

منابع چندگانه اقتدار دليلو به همين استشدهو تقسيم

رار يك دولت قدرتمند مركدر راستاي استق. شود مي پايتخت

نگرفت كه ماهيت قومي جامعه كاملاً در هم فروصورت

و تشديدهابوده است كه كنترل بر قوميت و قبايل تقويت

و مـاهيتي متنـي برآمـده از بطـن(ن خصـلتي تـاريخي

.است محور كشور دارد كه برخاسته از واقعيت قوميت)ي
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تشخيص

د نظامي

سياست

و مذهبي

او. يافت

ا به فرار

شكست

كه امروز

يعني ناتو

طول چن

ايو قبيله

ح پيشين

پاره پاره

در پايتخ

صبنيادي

بوبر اين

افغانستان

تماعياج
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